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35  انتقادي به آراي- رويكردي تحليلي
»قوه وهم«سينا درباب ابن

*محمود صيدي

 **علي حسيني
 ***مصطفي موسوي اعظمسيد

 چكيده
و انفكاك قوه وهم، چگـونگي واكاوي قوه وهم، واجد ابعاد گوناگوني چون اثبات قوه وهم، استقلال

در پيدايش معاني وهمي، مادي يا مجردبودن قوه وهم، رابطه قوه وهم و عملـي اسـت. با عقل نظري

و نقد ديدگاه سينا در ابعاد مذكور در نظر گرفته شـده اسـت. بـه هاي ابن پژوهش حاضر تبيين، تحليل

و در عـين سينا وهم را قوه باور نگارندگان ادله اثبات قوه وهم نقدپذيرند. ابن اي مستقل از قوه عاقلـه

اند. براهين اثبات تعدد سينا غير قابل پذيرش مباني ابن انگارد كه هر دو ديدگاه بر اساسحال مادي مي

و عـدم تغييـر ايـن قواي نفس ناطقه، شامل ادراكات وهمي نمـي  دهنـده گونـه ادراكـات نشـان شـوند

و محل آنهاست. مجرد  بودن آنها

وه ابن واژگان كليدي:  م، قواي نفس، عقل عملي، عقل نظري.سينا، نفس،

و عضو هيئت علمي دانشگاه شاهد.*  استاديار
و عضو هيئت علمي دانشگاه ياسوج. **  استاديار

و عضو هيئت علمي دانشگاه ياسوج. ***  استاديار

26/12/93 تاريخ تأييد:15/9/93تاريخ دريافت:
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 مقدمه

و چه بسا از حيث اهميـت، از دغدغهشناسي يكي انسان هاي فلسفي حكيمان مسلمان است

و جهان و خدا، مبتني بر شناخت متقدم بر خداشناسي شناسي باشد. ازآنجاكه شناخت جهان

هاي معرفتي انسان است، اهميت اين موضوع فيلسوفان مسلمان را بـر آن داشـته كـه قابليت

ازاي هاي وجودي انسان التفات ويژه به ساحت داشـته باشـند. قـوه وهـم بـه عنـوان يكـي

و از ابعـاد سـينا ابـوعلي هاي معرفتي مورد توجه فيلسـوفان، از نظرگـاه ساحت دور نمانـده

 گوناگون به آن پرداخته است.

آن انسان و تحليل ساحات دروني و در همـين اهميـت سـينا ابننزد شناسي اساسـي دارد

آن راستا مسائلي چون امكان حصول معرفت به خارج، نحوه و انواع حصول ادراك، مراتب

ترتيب حسي، خيـالي، همواره مورد توجه او قرار داشته است. انواع شناخت از ديدگاه او به

و عقلي است ص1375سينا، ابن( وهمي و او سه شناخت اول را مشترك بـين انسـان).83،

ص(حيوان ميو شناخت عقلي را از ويژگي)60همان، ( هاي انسان صهمانداند ،288.(

از كـاملاًكه است عقلىو كلّىر معانىتصو از ساير حيوانات، انسان ويژگى متمايزترين

آن ماده ود. با وجود اين، يكي ديگر از ويژگيان مجرد شدهو لوازم هاي بسـيار مهـم انسـان

ا و انگيزهقواي هاي نوع انسان يـا دراكي او، قوه واهمه است. بسياري از افعال، اعمال، اميال

و بي به واسطه از چنين قوه صادرشده مستقيم دراي گونه اي است يا تحث تأثير آن است؛ كـه

و ادراكات آن مي و مقهور اين قوه  گردد. اكثريت افراد نوع انسان حتي قوه عقل نيز مغلوب

ميدر اين رسـد پژوهش آنچه محل تأمل است، مباحثي درباب قوه وهم است كه به نظر

و نقادي دارد؛ ازاين داراي ابعـاد بيشـتري اسـت، سينا ابنرو هرچند قوه وهم نزد جاي تأمل

و مسائل مناقشه و سـينا ابـن انگيز است. وهم در نظـر در اين جستار تأكيد بر موارد از ابعـاد

و مختلفي آن قابل بحث است؛ ازاينزواياي وسيع رو تا سخن از مرز يك مقاله بـر نگـذرد،

بودن وهميات، چگونگي حصـول معـاني را در مباحثي چون اثبات قوه وهم، مجرد يا مادي

و رابطه آن با عقل نظري وعملي محدود مي  سازيم. وهمي
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 سينا شناسي وهم از نظر ابن اصطلاح.1

بـا را در معاني متعـددي اسـتعمال مـي» وهم«در مواضع گوناگون آثارش سينا ابن كنـد كـه

 استقصا، موارد ذيل يافت شد:

مى مثلاً؛حالتى نفسانى در مقابل ظنّ.]1[ باشـيم داشـتهظـن شود: اگـر بـه امـرى گفته

آن(احتمال قوي) [بـي داريـ(احتمـال ضـعيف) وهـم،، در مقابل به نقيض (طوسـي، تـا]،م

ج»الف« ص1، ،13.(

و در كنار ادراك حسى،.]2[ سـينا،(ابـن عنـوان نـوع چهـارمى از ادراكبه عقلى خيالي

ص1375 ،83.(

كه .] قوه3[ كادرارا جزئـيو معـانى قرار دارد مغزدر نهايت تجويف وسط اي نفساني

ص كند مى ).231(همان،

و اوضاع مختلف آن است4[ [بـي .] امري كه سبب حركت دوري فلك ،»ب«تـا]،(همو،

شدن به عقول طـولي اسـت. ). افلاك حركات دوري دارند. غايت حركات آنها شبيه106ص

مي نفوس افلاك با صورتي علمي كه غايت آن شبيه كنـد. ايـن شدن به عقول است، حركت

نمـودن حـدود مختلـف مسـافت حركـت صورت علمي از جهتي به حركت جزئي كه طـي

و از جهت ديگر از به عقول كلي كه شبيه دوري است شدن به آنهاست، تعلق دارد؛ درنتيجه

و لذا معناي وهمي است. البته اين معناي طرح و از جهت ديگر جزئي شده، يك جهت كلي

و لـوازم شـيء چه بسا قابل تحويل به معناي دوم باشد؛ زيرا چنين تعريفي، تعريف به آثـار

به؛است اي از مراتـب ادراك، ايجـاد حركـت عنوان مرتبه بنابراين از لوازم معناي دوم وهم،

 دوري در افلاك فلكي است.

مي5[ كند كه در منطق به آنها .] قضاياي كاذبي كه انسان در مخالفت با عقل به آنها حكم

مـي» وهميات« (همـو، گفته ص1364شـود گونـه احكـام وهمـي در صـورتي ). ايـن 115،

و اند كه وهـم حكـم محسـوس را بـه معقـ نادرست ول سـرايت دهـد؛ ماننـد اينكـه زمـان

 داشتن را به مجردات نسبت دهد. مكان

و تنبيهـات مراد از وهم را در برخي مواضع كتـاب سينا ابنلازم است ذكر شود  اشارات
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و سؤال باطل« [بيمي» ديدگاه (طوسي، ج»الف«تا]، داند ص2، رو در اين كتاب،)؛ ازاين10،

و... تحت عنوان حادث زماني منحصردانستن موجود در محسوس، و تنبيه«بودن عالم وهم «

 منطبق با اين معناي وهم است. سينا ابنگيري بيان شده است. به نظر چنين موضع

.] در مقابل حواس ظاهري؛ وهم در اين اصـطلاح شـامل همـه حـواس بـاطني ماننـد6[

گويـد: مـي سينا ابنور است؛ ازهمين-در مقابل حواس ظاهري مانند بويايي، چشايي-خيال

ج1405سـينا،(ابن» نسبت اضافه بين دو شيء در وهم است« ص1، ،154 ؛ چراكـه نسـبت(

شود؛ بلكه ذهن به وجود چنين نسبتي حكـم اضافه در خارج عارض دو شيء متضايف نمي

 كند. مي

 . استدلال بر مرتبه وهمي نفس2

مي ازايندهد؛ نفس ناطقه افعال بسيار مختلفي را انجام مي هـر رو سؤال شود كـه آيـا فاعـل

و جداگانه از قواي نفس است؟ از ديدگاه يك از اين افعال، قوه هـر قـوه سينا ابناي مستقل

و مبدأبودن آن نسبت به فعـل ديگـر محـال اسـت. نفساني اولاًوبالذات فاعل يك فعل بوده

افعال ديگري نيز باشـد گرچه يك قوه ممكن است در مرتبه دوم يا با انضمام شرايطي فاعل

و بالذات آن است، مانند قوه ابصـار كـه فعـل اصـلي آن ادراك كيفيـات كه فروع فعل اولي

و اقسام مختلفي ماننـد رنـگ؛است (همـو، ولي خود كيفيات انواع ص1375هـا دارد ،50.(

(همـان، همچنين فعل اصلي قوه خيال ادراك صور مادي است كه اقسام بسيار زيادي دارند

دهـد گويي به پرسش فوق تقسيمي از افعال نفس ارائه مـي جهت پاسخ الرئيس شيخ).15ص

و ظن، مبدأ اين افعـال و ضعف مانند يقين كه از جهات مختلف با هم تفاوت دارند: شدت

و ضعف است؛ زيرا در غير اين صورت يك قوه نفساني است كه تفاوت افعال آن به شدت

م و ضعيف نفس قـواي نامتنـاهي خواهـد داشـت. به دليل وجود مراتب نامتناهي يان شديد

و سكون نيز يـك قـوه نفسـاني اسـت؛ چراكـه مانند فاعل افعالي و ملكه مانند حركت عدم

مي چنين قوه و كُنـدي ماننـد اي گاهي متصف به انجام فعل يا عدم انجام آن شـود؛ سـرعت

و فكر، طبق بيانات گذشته فاعل چنين افعالي نيز يك قوه اسـت. گـاهي نيـز افعـال حدس

و تلخي اسـت؛ و سياهي يا ادراك شيريني نفس به جهت امور متضاد مانند احساس سفيدي

(همـان، و طعـم برخي اوقات نيز افعال نفس اختلاف جنسي با هم دارند؛ مثل ادراك رنگ
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 اي دارند. اند؛ ولي هر يك فصل جداگانه ) كه در جنس كيف مشترك47-48
شده، افعال نفس ناطقه كه با هم تضاد يا اخـتلاف جنسـي دارنـد، با توجه به نكات گفته

اي فقـط داراي يك قوه نفساني مستقل خواهند بود؛ زيرا به دليل قاعده الواحـد، از هـر قـوه

ي يك فعل صادر مي و در صورتي كه ك قوه فاعل افعال متضاد يـا مختلـف در جـنس گردد

و متعدد خواهد بود. *باشد، يك قوه نبوده

و سينا ابنبا توجه به اين دو معيار در اثبات تعدد قواي نفس ناطقه، به اثبـات قـوه وهـم

مي مستقل هـاي غيرمحسـوس پردازد: انسان در برخي موارد بـر محسوسـات حكـم بودن آن

و قضايا بالذات غيركند. برخي از اين مي اند؛ مانند دشمني گرگ يا دوسـتي محسوساحكام

و دوسـتي را بـه مصـاديق كند. در اين مادر كه بره ادراك مي گونه موارد وهم معناي دشمني

و قضايا، معـاني مصـاديق دهد. در مواردي ديگر از اين محسوس آنها تطبيق مي گونه احكام

و محسوس دارند؛ ولي هنگام حكم و معـاني آنهـا مـورد ساختن حس نمي قضيهكردن شوند

(ابن ص1375سينا، لحاظ است نه مصاديق محسوس )؛ مانند اينكه شـيئي زردرنـگ را 230،

و شيرين است. اين حكـم در ايـن وقـت از حـس بـه دسـت ديده، حكم مي كنيم كه عسل

و محمول قضيه محسـوس و بـودن انـد. بـه بيـان ديگـر عسـل نيامده است، هرچند موضوع

نمودن نظـر بـه معـاني آنهاسـت نـه شـيئيت اند؛ ولي هنگام حكم زردبودن هر دو محسوس

و شيء زرد؛ لذا و الشيء الذي يدرك المعنى الـذي «... گويد:مي الرئيس شيخخارجي عسل

هو لايحس من حيث له علاقة ص1371(همو، ...» الوهم بالمحسوس ،179 .( 

ادتوضيح اينكه مىواهمه معانى جزئي را ي ادراكـي جزئـي از قـوايك هيچو نمايد راك

لـذا است؛بر صور محسوس آنها، منحصرادراكاتكهراچ كند؛ ادراك نميرا گونه معاني اين

 
��فإن«گويد:مي سينا ابن*�هى �� و أولا، ��من حيث هى قوة بالذات�و يسـتحيل أن تكـون  على أمـر مـا

هو مبدأ لشى ��ء آخر غيره، فانّه من حيث�ء آخر فليس هو من حيـث هـو عليه مبدأ له، فإن كان مبدأ لشى 

قـد بالقصد الأول. لكنـه "! ��مبدأ لذلك الأول فى ذاته. فالقوى من حيث هى قوى إنما تكون مبادئ لأفعال

��يجوز أن تكون�(ابن $# ��مبدأ لأفعال �� ص1375سـينا، بالقصد الثانى، بأن تكون تلك كالفروع... و50، (


%�ليس يصدر�& �$�
 �' �%
�& ��() �%
�& �$�*" ���ص...» ,+  ).51(همان،
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بـههقو مدرك معاني جزئي و حـس اسـت كـه از آن تعبيـر» واهمـه«اي غير از قـوه خيـال

و حصول صور در وهم غير از حصول آن در خيال است؛ زيرا«شود: مي خيال خازن اسـت

شود، هميشه بـراي نفـس بالفعـل حاصـل نيسـت. در غيـر ايـن صوري كه در آن تخيل مي

در صورت لازم مي آيد صور بسياري در نفس همزمان تخيل شـوند. ايـن صـور بـالقوه نيـز

خيال حاصل نيستند. اگر بالقوه موجود بودند با كمك حواس خارجي بار ديگر بازگردانـده

ص1375(همو،» شدند مي ،213.(

را نيـز حيوانـات نيسـت؛ زيـرا نفس ناطقه نيز مدرك معانى جزئى ادراك معـانى جزئـي

، ماننـد كنـدمـي وهم با عقل مخالفت از سوي ديگر گاهي ولى نفس ناطقه ندارند. كنند، مي

 بنـابراين قـوة بـاطنى اسـت؛ عقـل خـود آنچه با عقل مخالف باشد، غير از اموات. ترس از

و خيال ديگري غير از كهمي ادراكرا اين معانى عقل و ايـن قـوه هماننـد واهمه كند است

ص (همان، و خيال، مادي است انسـان ادراك معـاني سينابوعليرو از نگاه)؛ ازاين84حس

دهد كه با افعال هر يك از قواي باطني نفـس متفـاوت جزئي به عنوان يك فعل را انجام مي

فاست. هر قوه اي جداگانـه از قـواي عل است؛ لذا مدرك معاني جزئي، قوهاي تنها مبدأ يك

ص (همان، ).213نفس ناطقه به نام واهمه است

و بررسي استدلال بر مرتبه وهمي نفس3  . نقد
و قاعـده الواحـد. سينا ابن دو ملاك براي تعدد قواي نفس ناطقه بيان نمود: تغاير افعال قوي

مـي الرئيس شيخهر دو ملاكي كه و به منظور اثبات اسـتقلال قـوه وهـم بيـان دارد، بررسـي

آيا مبتني بر قاعـده«اما به باور نگارندگان پاسخ به اين پرسش كه*نقادي زيادي شده است؛

منفي است. با توجه به ايـن نكتـه، بـه» توان اثبات قوه مستقلي به نام وهم نمودالواحد، مي

مي ات قوهبيان عدم دلالت اين دو معيار در اثب  شود. اي مستقلي به نام وهم پرداخته

 . نقد كاربرد قاعده الواحد در اثبات تعدد قوا1-3

در اثبات تغاير قواي نفس ناطقه، مبتني بر قاعده الواحد اسـت. الرئيس شيخمعيارهاي فخررازياز ديدگاه*

(رازي،  ج1411اين قاعده نيز از ديدگاه او با اشكالات بسياري مواجه اسـت ص2، و).240-241، بررسـي

مي فخررازيتحليل انقادات  و قاعده االواحد مجالي ديگر  طلبد. به تغاير قواي نفس ناطقه
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گونـه تركيبـي نـدارد، جريـان قاعده الواحد تنها در واحد بسيطي كه هيچ سينا ابناز ديدگاه

مي مي إنه لايصح أن يصدر عن شىء واحد بسيط من جميع الجهات إلا شىء«گويد: يابد. او

[بي(ابن» واحد ص»ب«تا]، سينا، )؛ زيرا شيء بسيط تعـدد جهـات نـدارد، بـه خـلاف 182،

و با هر جهتي فعلي خاص انجـام مـي دهـد؛ و حيثيات دارد موجود مركب كه تعدد جهات

 رو اگر فاعل بسيط افعال مختلف انجام دهد، مركب خواهد بود نه بسيط. ازاين

كهدر ادامه اشاره مي ا شود و هـر جـوهر مـادي سينا ابنز ديدگاه قوه وهم مـادي اسـت

و صورت است. اعراض نيز هر چند بسيط خـارجي  و مركب از ماده انـد، بـه دليـل جـنس

و بسـيط از همـه جهـات نيسـتند؛ داشتن، مركـب عقلـي فصل لـذا قاعـده الواحـد در*انـد

و مستقل و در راستاي اثبات قوه وهم ن موجودات مادي فـس ناطقـه بودن آن از ساير قـواي

 شود. جاري نمي

كه با توجه به نكات گفته بـراي تعـدد قـواي نفـس ناطقـه بيـان سـينا ابنشده دو ملاكي

و مدركات وهم جاري نمي مي تواند قوه مستقلي رو قوه وهم نمي شود؛ ازاين نمايد در افعال

و جداگانـه از سـاير قـواي از قواي نفس ناطقه باشد. به بيان ديگر مرتبه ادراكـي اي منحـاز

در مـورد ادراكـات وهمـي سـينا ابـن نكاتي كـه رسد براي آن قابل تصور نيست. به نظر مي

كند كـه دهد كه انسان واجد ادراكات وهمي است؛ اما اثبات نمي متذكر شده است، نشان مي

 گونه معاني است. قوه مستقلي از قواي نفس مدركِ اين

 انگاري قوه وهم مادي.2-3
مي سينا ابن و بـر مـدعاي خـود، سـه دليـل همه قواي باطني، به استثناي عقل را مادي دانـد

 دارد:عرضه مي

انـد. ايـن قـوا . همه قواي باطني، به استثناي عقل در افعال خود نيازمند ابزار جسـماني1

 
نهگان جوهر جنس انواع پنج* گانه عرضـي اسـته خودش است؛ ولي عرض، عرض عام نسبت به مقولات

نه)؛ ازاين63ص،1ج، 1405سينا،(ابن انـد، ماننـد گانه عرضي جـنس انـواع خـويش رو هر يك از مقولات

و  و منفصل است؛ لذا هر يـك از مقـولات عرضـي مركـب عقلـي از جـنس مقوله كم كه جنس كم متصل

 اند. فصل
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(پوست صورت مي هاي ادراكي را از ماده تقشير كنند، با ايـن وجـود خودشـان داراي گيري)

و لو (ابـن رو همه قواي باطني، به جز عقل مـادي اند؛ ازاين ازم ماديعلايق ، 1375سـينا، انـد

).264-259ص

مي2 تـر تـر يـا كوچـك هاي خيالي، مانند صورت انسان خارجي را بـزرگ توان صورت.

و بر اين اساس يكي از اين دو صورت بزرگ و ديگري كوچك تخيل كرد تـر اسـت؛ لـذا تر

از سينا ابنمحل هر يك متفاوت از محل ديگري است. از نظر  و كـوچكي تفاوت در بزرگي

سه حيث قابل بررسي است: نخست نسبت به چيزي است كه از آن گرفته شده اسـت؛ دوم 

نسبت به گيرنده دو صورت است؛ سوم آنكه نسبت به خود دو صـورت اسـت. فـرض اول 

اند. فرض سـوم نيـز باطل است؛ زيرا صور خيالي بسيارند كه از موجود خارجي انتزاع نشده

ا و در مقدار، يعني كـوچكي باطل و ماهيت يكي هستند ست؛ چراكه اين دو صورت در حد

اند؛ بنابراين اين تفاوت در مقدار ذاتي آن دو صورت نيسـت. تنهـا فـرضو بزرگي مختلف

را معقول، تفاوت دو صورت در مقايسه با قابل است. ايـن فـرض مـادي  بـودن قـوه خيـال

ي طلبد؛ يعني صورت در جزء كوچك مي (همـان).ا بـزرگ تر تـر از آن مرتسـم شـده اسـت

مي سينا ابن كند كه همين حكم در مورد قوه واهمه نيز هست؛ زيراكـه وهـم معنـاي تصريح

و جزئي را ادراك مي (همان)؛ متعلق به صورت خيالي بعـد از اقامـه سـينا ابنرو ازاين*كند

مي هاي فوق در اثبات مادي استدلال و لما علمت هذا فـى الخيـال، «...گويد: بودن قوه خيال

(همـان،» (2-��� 01/ -� . �� -� فقد علمت فى الوهم الذى ما يدركـه إنمـا يدركـه متعلقـا

).255ص

(پوسـت قوه خيال صورت سيناناباز ديدگاه* و تقشير كنـد؛ ولـي گيـري) مـي هاي علمي را از ماده تجريد

و ارتفاع صورت از اند. قوه وهم صورت هاي خيالي داراي عوارض مادي يعني طول، عرض هـاي علمـي را

مي لوازم مادي نيز تجريد مي و كند؛ چراكه اين قوه معاني را ادراك لي عـروض كند كه بالذات مادي نيستند،

(ابن در ماده نموده و وضع ص1375سينا، اند؛ مانند شكل، رنگ ،83» .( 34-5 6 -7� 8%!9: %� ;<=> ?5��� �"@

 & �A�-" B-> C��D C@ �E� F�, C' & G�:A��) �ED�H B> B5 IJ � B9�� B<�!��� K��: ;<L G%:�M9�� B> �ND����

� ��"@ O�H ;N�@ �" & PQ��� & C�7�� & R�S�� TCL O�H� <��J1 A���� �' C��D C@ +��: «.(همان)
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مي سينا ابن.3 قـوة انگارد، بر اين بـاور اسـت كـه محـل علاوه بر آنكه قوه وهم را مادي

ص در انتهاى دهليز وسط مغز وهم (همـان، و سـرّ درنظرگـرفت 232-231اسـت ن چنـين)

جايگاهي براي قوه وهم به اين سبب است كه اگر در فعل دهليز وسط اختلالـي روي دهـد

و حيوان از درك ادراكات يا آسيبي ببيند، ادراكات وهمي نيز دچار ضعف مي و انسان شوند

و نـابودي ادراكـات سينا ابنشوند. هرچند وهمي محروم مي ملازمه اختلال در دهيلز وسط

دارد، شايد بتوان آن را در قالب يـك دليـل وان يك استدلال مستقل بيان نميوهمي را به عن

 بودن قوه وهم مطرح نمود. جداگانه ايشان در اثبات مادي

و بررسي.3-3  مادي انگاري قوه وهم نقد

انگاري قواي باطني نفس، ازجملـه قـوه وهـم، دچـار اشـكال محتـوايي رسد ماده به نظر مي

و ملاك در تجـرد است؛ به اين بيان كه ملاك در مادي بودن يك قوه صدق آثار مادي بر آن

زات اسـت عبـار اساسـي اجسـام مـادي ويژگي يك قوه عدم صدق آثار مادي بر آن است. 

و تبعاً دار زمان (همـو، حالدر تغيير هموارهبودن ج1404بودن اسـت ص1، و روشـن81، (

و معاني وهمي صدق نمـي است كه چنين خصوصياتي بر صورت كنـد. ايـن دو هاي خيالي

و با گذشت زمان محفوظ مي دهنـده مانند. عـدم تغييـر ايـن صـور نشـان قابل تغيير نيستند

ــاني ــائي، زمـ (طباطبـ ــذا مجردبـــودن آنهاســـت و لـ ج1428نبـــودن )؛ 155-154ص،2،

كه ازهمين و انفعالات مادي همگي علل معدند تـا اينكـه ملاصدارروست معتقد است فعل

و فعـل  و شدت يابد بـدون نيـاز بـه ايـن قـوا و اگر نفس به فعليت برسد نفس ادراك كند

(ملاصـدرا، انفعالات مي ج1981تواند به ادراكات خويش دست يابد ص1، ). حاصـل 303،

و مادياينكه قواي باطن و قوه وهم، همگي مجردند  انگاري آنها محل اشكال است.ي جزئي

بودن قواي باطني جزئي از جمله وهـم اشكالي نقضي نيز به استدلال سوم در اثبات مادي

و نـابودي  وارد است؛ به اين بيان كه اين استدلال بر ملازمه ميان اخـتلال در دهليـز وسـط

دلالي از اين حيث قابل نقض است كـه در صـورت ادراكات وهمي استوار است. چنين است

ديدن عضوي از اعضاي بدن، اين امكان كه ادراكات عقلي نيز دچار ضـعف اختلال يا آسيب

و نابودي شوند، وجود دارد. مواردي وجود دارد كه با اختلال در مغز انسان، فرد فاقد درك 
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لذا با توجـه بـه ايـن بيـان است؛» مرگ مغزي«گردد كه نمونه روشن آن هرگونه ادراكي مي

پـذيرد. بنـابراين اي را نمـي چنـين ملازمـه سـينا ابنقوه عقل نيز مادي بايد باشد؛ حال آنكه 

و اختلالات ادراكي، دليل بر مـادي  بـودن قـواي بـاطني نفـس ملازمه ميان اختلالات مغزي

و قوه وهم نيست، بلكه نشان و بدن در ادراكـ ناطقه و افعـال بـه دهنده نياز متقابل نفس ات

 يكديگر است. 

 خزانه قوه وهم.4
يـا مدركت.مدركه يا مدرك جزئيات است يا مدرك كلياهقو الرئيس شيخاز نظر جزئيـات

و چشـايي) اسـت از حواس ظاهر (بينايي، شنوايي، لامسه، بويايي يـا از حـواس بـاطنى.ي

ممدركي خود به دو قسمحس باطن و ميتصرفه و حـس بـاطنيه تقسيم يـاهك ـمدرِشـوند

نـام» حـس مشـترك«ك صـور جزئـىك معانى جزئى. مدرِيا مدرِ است جزئيك صور مدرِ

و» حس مشترك«است. خزانه»موه«يك معانى جزئو مدرِدارد   حافظه» وهم«خزانه خيال

(ابن ص1375سينا، است  كـرده، بـه آنهـاف در محتواى دو خزانـه قوة متصرفه تصرّ). 231،

مى صورت انسانى را با پرنده مثلاً؛دبخشمى يا تفصيل تركيب كـوهى از يـا كنـد اى تركيب

را،اگر وهم.آميزد زمرد را با دريايى از جيوه درهم مى و اگـر»متخيله«گيرد، به كارمتصرفه

مي» مفكره«را در اختيار گيرد،آن قوة ناطقه و واهمـه از شود. با ايـن بيـان، ناميده متصـرفه

كهموضوع واحدندجهت  و متصرفه به تركيب حكمواهمه وظيفه؛ با اين تفاوت دهي است

وو تفصيل مي كـه ايننيست. به عبارت ديگر به جهتآنتكذيب از افعاليا تصديق پردازد

و صورت فعاليت مى و تفصيل معنا و، كند قوة متصرفه در تركيب كنـار هـم تشكيل قضـايا

و معانى قراردادن و تفصيل مقدمات حكـم اينواهمه با افعال آن است. از تصورات تركيب

و متصرفه يكى است.رو؛ ازاينكند را فراهم مى  موضوع واهمه

(حس مشترك) خزانه صور سينا ابنبه باور و جايگاه آن جلوى مغز، قوة خيالمحسوس

(وهم)، خزانهو است و معاني جزئي هـتججايگاه آن انتهاى مغز است. بـه همـين حافظه

ميپديد آيد، حفظ اين معانى نقصانياگر در آن معـانى جهت حفظاين قوه به شود. مختل

مي» حافظه«موجود در آن  و به جهت توانـايي در بـازگرداني ناميده محسـوس معـانى شود
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مي» متذكره«يا مغفول مفقود كهشود. نام برده ه،روى آورد خيـال بـه قـوه وهـم در صورتى

در تك ميراآن تك صور موجود (يادآوري) تحقق و از ايـن طريـق حاضر سازد، تذكر يابد

همشـود يادآورى مـى آن شده صورتى با معناى فراموشبراي واهمه،  از چنـان؛ كـه در ابتـدا

ب را وهمي صورت برااخارج اين معنا و قوة حافظه آنها اكنون،كرده بود حفظآشكار شده

مى وهمومحسوس يادآوري شده نيز اين معناى از معنـاد. ممكن است يـادآوري گرد ذاكر

و معاني علمي توسط اعادة سينا ابنيرد. بنابراين از نظرگ انجام نيز به صورت واهمه يا صور

مياز  (همان). معنا به صورت انجام *گيرد يا از صورت به معنا

و سـوم اسـت مغز داراى سه تجويف يـا دهليـز الرئيس شيخبه باور و : دهليـز اول پهـن

مى بوده،دهليز وسط به صورت كرم درازى  و منبسط زيـرا روح بخـارى كـه؛ شـود منقبض

و مركب اول قواست در آن آمدوشد مى دم سـبب كند شـود. دم ايـن دهليـز مـىبـه حركـت

و مؤخرّ تقسيم مى شـوند. قسـمت مقـدم دهليـز اول هركدام از دهليزها به دو قسمت مقدم

آنو حس مشتركمحل مغز   محـل خيال اسـت. قسـمت مقـدم دهليـز وسـط محل مؤخر

و مؤخرّ آن مى محلمتصرفه قـوة متصـرفه. باشد. دهليز سوم محل حافظه اسـت قوة واهمه

، وهـم خزانـه دسترسى بـه ديگر طرفاز. دسترسى به خزانه حس مشترك يعنى خيال دارد

بـه واهمـه ادراكاتحفظ يعنى حافظه نيز دارد. منظور از حافظه محل لحـاظ اينكـه اسـت.

مى وهم متصرفه تحت تصرف مى قرار گويند. براى سهولت در دسترسى گيرد، به آن متخيله

(همان). هاى آنها در وسط قرار گرفته است به خزانه

و تحليل خزانه قوه وهم.5  نقد
و مغز داراى سه تجويف يا دهليز سينا ابناينكه از ديدگاه است، طبـق مبـاني علـم تشـريح

 
كنـد: فعل اصلي قوه وهم ادراك معاني است. با وجود اين، وهم صورت را به واسطه قوه خيال ادراك مي*

��A واحدا واحدا من الصور فجعل يعرض ���U9 �7إذا أقبل الوهم بقوته«-1�فـى الخيـال ليكـون كأنـه ���

ص1375سينا،(ابن» يشاهد الأمور التى هذه صورها... و حـاكم بـر سـاير قـواي 232، )؛ چراكه وهم رئـيس

ص (همان، ). با توجه به اين نكته، قوه وهم از صورتي كه در خيال ادراك شده، معناي آن 231حيواني است

ميي فراموشآورد يا اينكه از طريق معنا صورت خيال را به ياد مي  كند. شده را دوباره ادراك
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و تشريح اعضـا در آن زمـان، ديـدگاه طب قديم بو و به دليل نقصان امكان آزمايش هـاي ده

و ناقص يا اشتباه است. آنها در اين زمينه مانند سه تجويف  داشتن مغز ابتدائي بوده

انگـاري قـوه وهـم شـكل يابي خزانه قوه وهم طبق طرز تلقّي مـادي از سوي ديگر مكان

بـيا گرفته است كه با نقد چنين طرز تلقّي مـيي اين بنا گـردد. لازم اسـت ذكـر شـود مبنـا

و نيـز مـدركاتش وارد انگاري قوه وهم بر مادي اشكالات وارده بر مادي انگـاري خزانـه آن

 خواهد بود.

 چگونگي حصول ادراكات وهمي.6
از سينا ابناز نگاه و مختلفي طريق قوه واهمه ميرا وهمي معانىگوناگون  كند:دريافت

ايـن عمـل. چسـبد همانند كودك كه هنگام تولد به پستان مادر مـى:الهى هاي الهام الف)

برخـي از بـه همـين ترتيـب.اى است كه الهام الهى در وى قـرار داده اسـت ناشى از غريزه

تي قـادر الهامـا وهم به واسطه چنين الرئيس شيخبه باور الهاماتى غريزى دارند. نيز حيوانات

و اين الهامات سبب ادراكات اينمينافعياامور مضر به ادراك  مي شود گردد. گونه ادراكات

مىبه همين جهت  و از آن آسـيبى گوسفندان از گرگ هراسـند، گرچـه هرگـز آن را نديـده

ص نديده باشند ).253(همان،

)، زيـان حسـى يـا سـود( بـردن حيوان هنگام دردمندشدن يـا لـذت : در خيال تجربهب)

و صورت حسىِ در بنددمينقش مندي لذت دردمندي . در ايـن هنگـام ماندمىاشحافظهو

ا هايي حيوان چنين صورت وهم منرا ميدراك نموده، آنها را به معنا سازد. به بيان ديگـر تقل

مياراز اد كـه ازهمينيابد؛ك صورت حسي چنين اموري به ادراك معناي آنها دست روست

مىو ها از كلوخ كلاغ اي از آن داشـته باشـند چراكه ممكن است قـبلاً تجربـه؛ ترسند چوب

ص و 255-254(همان، و كسي آنها را با چوب يا سنگ آزرده باشد. به بيـان ديگـر كـلاغ (

اند، با ادراك صـورت محسـوس بـه معنـاي ايـن صـور منتقـل حيواناتي كه داراي قوه وهم

و اين مي مي شوند  هد.د گونه مصاديق را به معناي كلي آنها تطبيق

دا انندم: تشبيهج) محسوسـات از كه اين صـورت در بعضـىرداينكه يك شىء صورتى

از وجـود صـورت بـه معنـاى وهـم صورت در اين است.با يك معناى وهمى مقارن شده 
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آن مقارن مى با مي سينا ابن.كند التفات پيدا كنـد، وهم آنچـه را كـه تصـور مـي«گويد: چنين

و مشابهتي با حق دارد [بي» مناسبت ج»الـف«تـا]،(همو، ص2، )؛ ماننـد اينكـه وهـم، 232،

(نـور كنـد. ايـن نوربودن خداوند را مانند نوري محسوس تصـور مـي گونـه معنـاي وهمـي

(نور اكمـل مجـردات) اسـت؛ بـا  محسوس) از حيث وجودي به دور از خداي باري تعالي

و مظهر لغيره و نور مادي، هر دو ظاهر بذاته و از اين حيث ميانشـان وجود اين نور الهي اند

و مشابهت برقرار است؛ اما خود اين القائات وهمي مـي  سـاز نيـل بـه توانـد زمينـه مناسبت

از«حقيقت باشد.  و و صـورت جمـع نمايـد از معنـا بـه صـورت اگر نفس بين لحاظ معنا

ص1375(همو،» شود صورت به معنا منتقل مي كـه ). در بخش242، هاي قبل بيـان گرديـد

و معنـا. بـام مدرك معاني جزئي است؛ ازاينوه رو مدركات واهمه دو ركن دارد: صـورت

و از معنا به صورت از طريق الهام هـاي توجه به اين نكته انتقال قوه وهم از صورت به معنا

و تجربه است؛ مانند اينكه گوسفند ادراك معناي دشمني گرگ را مي بـه الهي، تشبيه كند يـا

مي تعبير ديگر معناي دهـد. چنـين ادراكـي ممكـن كلي آن را به مصداق جزئي گرگ تطبيق

از-در اينجـا دشـمني-به معنـاي كلـي-در اينجا گرگ-است از طريق صورت جزئي يـا

و ادراكي نيز از سه طريق الهـام  هـاي طريق معناي كلي به صورت جزئي باشد. چنين انتقال

و متصور است. و تجربه ممكن  الهي، تشبيه

 رابطه وهم با عقل نظري.6-1
و انسان تنهـا قـدرت استكه از اختيار بشر خارج است حوزه فعاليت عقل نظرى حقايقى

و مسـتفاد را بر ادراك آنها دارد. عقل نظري مراتـب چهارگانـه هيـولاني، بالفعـل، بالملكـه

ص ترتيب دارد. هر كدام از مراتب پايين به (همان، ).67تر خادم مرتبه بالاتر است

و طبعاً از آنچه مخالف محسوس باشد سر باز مي زنـد، در ازآنجاكه وهم تابع حس است

گردد كه در مخالفت احكام قوه عاقلـه قـرار موارد بسياري منجر به تحقّق قضاياي كاذبي مي

ترند، اما از اوليـات نيسـتند، هرچنـد قضاياي وهمي از قضاياي مشهور نزد نفس قوي«دارد. 

و دا [بي» اند خل در مشبهاتشبيه آنهايند ج»الف«تا]،(همو، ص1، عقـل«)؛ لـذا 221-222،

مي كليات را تصور مي [بـي(ابـن» كند كند، ولي وهم هميشه با آن معارضه ،»ب» تـا]، سـينا،
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).14ص

مى ناطقه نفس وهم گونه كه نفـس امـور بدين؛كند حكمى قطعى اما كاذب بدهد را وادار

را، پنداشته غيرمحسوس را همانند محسوسات به آنها سرايت بخشد؛ ماننـد حكم محسوس

و موجودىهر حكم به آنكه در ايـن . وهـم مورد اشارة حسى قرار گيردبايد مكانمند باشد

اگـر الـرئيس شيخ. از نظر كنندة اين احكام نيست موارد حكم ضرورى دارد، اما عقل ايجاب

ب اعقل قياساتى تأليف كند، مىه مب رسد ين نتيجه غير از مبادى محسوسات ادى معقولاتكه

ج1405(همو، اند قضاياى وهمى كاذب ايجنتو به همين دليل اساساً است ص3، ،64.(

و در آن مرتسم نمى كند وجود اشيايى را كه تخيل نمى واهمه نفس را وادار مى ،شـود كند

بهكند انكار آنو  بلكـه نيسـت، يقينـي مانند حكم عقل ي، حكم چنين تصديق نكند.وجود

ص1375(همو، جزئي استو حكمى تخيلى جسـم زردرنـگ حكـم بـا ديـدن لذا)؛ 231،

كه مى  نادرسـت گيرى كه ممكن است اين نتيجه حالىدر؛شيرين استو عسل جسمنآكند

 نيست. چيز زردرنگ عسلهركهراچ؛باشد

قضـاياي تـوان بـه نـوع نگـاه بـه صـدق در موارد ديگري كه وهم راهزن عقل است، مي

شفادر سينا ابنشرطيه اشاره داشت:  و اشتباهاتي كـه در مـورد«گويد:مي منطق تمام اغلاط

و منفصل روي مي كنـد دهد، به سبب اين است كه وهـم تصـور مـي قضاياي شرطيه متصل

و لذا حال آنها را اعتبار مي ، 1405(همـو،» كنـد اصل در قضاياي شرطيه تالي يا مقدم است

ص2ج د261، مي حالير)؛ و كاذب كه عقل حكم بودن شرطيات، منوط به نسـبت كند صادق

و تالي.  و كذب خود مقدم و تالي است، نه صدق  ميان مقدم

از الرئيس شيخ بـه برمي وهمياترا مواد قياس مغالطىيكي شمارد كه فرد را از دسـتيابي

. وهميـات باطـل وهميات نقش بسيار نيرومندي در ذهـن دارنـد«سازد: حقيقت محروم مي

در شـوند؛ ازايـن گردند، با وجود اين از وهم زايـل نمـي توسط عقل باطل مي رو وهميـات

و مشابهتش با آنها تمييز داده نمي ص1364(همو،» شوند ابتداي امر از عقليات ،116.(

و وهم در بسـياري از مـوارد رويـه متناقضـي خواهنـد سينا ابنبه باور اينكه عقل نظري

دليل تبعيت وهم از حس است؛ لذا هر چيزي كه مخالف محسوس باشد يا وهـم داشت، به 
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مي وجود آن را ممتنع مي و بوي محسوسات به آن بخشد. داند يا در صورت پذيرش، رنگ

و حاكم است، تبعيت از عقـل نظـري بسـيار با توجه به اينكه وهم در بيشتر انسان ها غالب

ممشكل مي ميشود؛ زيرا وهم با عقل در [بـي اخذ آن معارضه (همو، ج»الـف«تـا]، كند ،2،

بـه1ص و كـارگيري ). ازآنجاكه نفس ناطقه تعلق به بدن دارد، ناگزير از ادراكـات جزئيـات

و تا زماني كه چنين تعلقّي وجود داشته باشد، وهم با عقل نظري در تمام مراتب  وهم است

و مستفاد مخالف ميچهارگانه هيولاني، بالفعل، بالملكه ازت بسياري از احـوال«رو همين كند؛

ج1404سينا،(ابن» موجود، مخالف موهوم است ص1، و وهم از پذيرش آنها عـدول 142، (

 كند.مي

نفس مطمئنه ساختن نفس اماره به وسيله مطيع سينا ابنيكي از اغراض رياضت از ديدگاه

و از امـوري كـه  است تا اينكه قوه وهم اموري را توهم كند كه مناسب امور قدسـي اسـت

[بـي  (همـو، ج»الـف«تـا]، تناسب با آن امـور متعـالي ندارنـد، روي گردانـد ص3، ،380 .(

و غالب است، مطيع شدن همه ساختنش به معناي مطيع ازآنجاكه قوه وهم در حيوانات حاكم

د اگر وهم در صور محسوس نظر كند، قوه عاقله سينا ابنيگر است. از نظرگاه قواي حيواني

مـي را مجبور به طلب آنها مي ج كند؛ لذا عقـل از تعقـل امـور معقـول بـاز (همـان، ،3مانـد

و اگر به اموري چون صور غيبي توجه نمايـد، آنهـا را مشـاهده مـي 405ص (همـو،) كنـد

ج»الف«تا]،[بي ص3، ص412، كنـد ورت وهم مطيع عقل شده، با آن معارضه نمي). در اين

(ابنو عقل بر غيب مطلع مي [بي شود ج»الف«تا]، سينا، ص3، )؛ مانند كسي كـه بـازي 413،

و گرسـنگي غفلـت شطرنج يا نرد مي كند، ممكن است از همه ادراكات حسي مانند تشنگي

ص (همان، ضـاي بـدن خـويش)؛ به همين نحو اگر كسـي دردي در يكـي از اع 334نمايد

و ادراك او صرف امـور محسـوس داشته باشد، قوه وهم نمي تواند به صور غيبي توجه كند

و مي و عقلي در پرتو قوه وهم برقرار است گردد؛ بنابراين رابطه عكس ميان ادراكات حسي

 دارد. توجه شديد به يكي واهمه را از توجه به ديگري باز مي

يد كه در برخي موارد، وهـم بـا عقـل نظـري موافقـت نما يادآوري اين نكته ضروري مي

و خيال قادر به درك كليـات از جزئيـات محسـوس«كند؛ چراكه مي عقل با كمك قوه وهم
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و مي ص1375(همـو،» تواند معاني كلي را با تجريد معاني از صور ادراك كند است )؛ 304،

(همـو،» كنـد اك مـي انسان بالذات از جهت حواس سـپس از طريـق وهـم اشـيا را ادر«لذا

ص»الف«تا]،[بي و22، [راه]از،محسـوس در خـارج موجـود اسـت شيء علم به اينكه«)

[بي» است وهمو عقل ).68ص،»ب«تا]،(همو،

و عقل عملي.2-6  رابطه وهم
عقل عملـي قرار دارد. انسانحوزة فعاليت عقل عملى در تحت اراده بر خلاف عقل نظري،

و جز ميافعال اختياري و تجربي استنباط كنـد. عقـل ئي انسان را از مقدمات بديهي، مشهور

و با استعانت از عقل نظري انجام مي (همـو، عملي چنين استنباطي را از مقدمات كلي دهـد

ج»الف«تا]،[بي ص2، و 352، ). بيان گرديد كه ادراكات عقل نظـري كلـي بـوده، بـه عمـل

و نظري صرف انجام فعل تعلق نمي از گيرند اند. عقل عملي در انجام افعال اختياري انسـاني

و مقدمات عقل نظري استفاده مي كند. با توجه به اينكه وهم مدرك معـاني جزئـي ادراكات

دهد؛ مـثلاً عقـل نظـري ادراك است، عقل عملي چنين استنباطاتي را توسط واهمه انجام مي

اي كلـي محـض بـوده، متعلـقهكند كه هر فعل حسني شايستگي انجام دارد. چنين مقدم مي

اند. هنگامي كه انسان قصد انجـام فعـل انجام عمل نيست؛ چراكه افعال انسان همگي جزئي

و نيكويي مانند راستگويي دارد، قوه وهم معناي حسن را به مصاديق جزئـي آن مـثلاً  حسن

مي راستگويي تطبيق مي و فعل انجام ي ادراك گيرد. مثال ديگر اين است كه عقـل نظـر دهد

كند كه فعل قبيح نبايد انجام شود. وهم اين قضيه كلي را بـه مصـاديق جزئـي آن ماننـد مي

و خيانت در امانت تطبيق مي و قبيح دروغگويي مي بودن آنها نتيجه دهد از گيري رو ايـن شود؛

و متأثر از قوه وهم اسـت. بنـابراين قـوه وهـم و ادراكات خويش تابع عقل عملي در افعال

و عقـل عملـي بـا اسـتفاده از ايـن قـوه، ونهگ به و علمـي اسـت اي واسطه ميان عقل نظري

مي مقدمات كلي عقل نظري را به مصاديق جزئي آن تطبيق مي و افعال انجام  شوند. دهد

عقل عملي خادم تمام مراتب عقل نظري است؛ چراكه تصرف عقل نظري در بدن توسط

و  بـه عقل نظرىعقل عملي است رسـد. از نظـر بـه فعليـت مـي عقـل عملـىريكـارگي با

و اينكـه الرئيس شيخ و در مواضع ديگـر وهمـي اسـت انگيزه انجام فعل گاهي عقلي است
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مي«اساساً دهد به جهت انگيزه وهمي يا عقلي او نسبت به خيـر فعلي كه فاعل مختار انجام

[بي» است ص»ب«تا]،(همو، آنها منشأ افعال رند،نداكلياتحيوانات ادراك). ازآنجاكه51،

د؛ بـراي گـردمىيحيوانو افعال مختلفو تخيل منشأ حركت وهماست؛ بنابراين وهمقوه 

و غضببر وهمنمونه قوه  و شهوت دا قواى محركه حيواناتبر قواى مدركه  رنـد. سلطنت

ادراك وهـمدريوقتـى صـورت معناكـه اند؛ بدين قوه وهمتابع نيز قواى محركه در عضلات

مى گردد، مي و ايجـاد فعـل شود بدن از آن منفعل و تصور وهمي سبب انفعال قواي عاملـه

(ملاصدرا، مي ج1391گردد ص2، مانند اينكـه شخصـي،يوهمو خياليتأثير صور ). 563،

 شود.به پرتگاه سبب تحقق سقوط خود تصور سقوط در ارتفاع بلند، با 

و درون و تأثيرات نفس منحصر در انفعالات نفساني ي نيست؛ بلكه از حيث آثـار بيرونـي

و آفاقيِ قوه وهم به حسب قابليت هـاي خارجي نيز قابل بررسي است. تأثيرگذاري خارجي

و فقط در عالم خويش صوري نفوس است. نفوس ضعيف عاجز از تأثيرگذاري خارجي اند

و قوت وجودي، قادر به تصرفّات را ايجاد مي و كنند؛ حال آنكه نفوس واجد شدت آفـاقي

(ابنتكويني مي ص1375سينا، باشند ،274-275.(

مي همان سينابوعليبه باور گذارد، در برخـي مـوارد نيـز طوركه وهم بر قواي عامله تأثير

و مثال مي آورد كه تأثير مي مى«پذيرد كند. ايـن درد گاهى معدة كودك بر اثر پرخورى درد

مـى وهم نيروىدر،كننده است كه مربوط به نيروى حس كنـد، درنتيجـه بچـهو پنـدار اثـر

مى ديدههاى هولناك خواب بـو ترسناك از خواب واپرد. نبايد گذاشت كودك شـكم سـير

ب ا خوردانباشته بخوابد، بايد عسل ج1389(همـو،»دهضم گـرد،ستوتا آنچه در معده ،1،

و عامله362ص مشهود است؛ درنتيجـه ). در اين مثال تأثيرپذيري قوه واهمه از قواي حسي

و عامله مربوط به آنهـا پرداخـت. براي درمان اين گونه موهومات بايد به درمان قواي حسي

از«گويد:مي الرئيس شيخدر همين راستا  كه چگونگى حالت مغـز استىتمدركاوهم يكي

ج»دده را نشان مى ص3(همان، و)؛ زيرا حالات وهم نشان12، دهنـده حـالات مغـز اسـت

ت وهم در قوه وهم تأثيرگذارند.حالا
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 گيري نتيجه
و ادراكات آن اهميت زيادي در فلسفه دارد. با وجود اين برخـي از مبـاني سينا ابنقوه وهم

و انتقادهايي مواجه بوده، دچار كاستي بـودن اند؛ از جمله آنها مستقل او در زمينه با اشكالات

و مادي در هاي او در نشان انگاري آن است. ملاك قوه وهم دادن تعـدد قـواي نفـس ناطقـه،

و مدركات وهم جاري نمي چـ شود. صادق افعال و نبـودن آثـار مـادي ون تغيـر، زمانمنـدي

 نبودن آن است. مكانمندي بر مدركات وهمي، بيانگر مادي

از سينا ابناز نظر و منفي گوناگوني بر عقـل نظـري دارد؛ چراكـه وهم آثار معرفتي مثبت

رسـاند سويي وهم به عقل نظري در ادراك كليات با استفاده از جزئيات محسوس ياري مـي 

ميو از سوي ديگر وهم مانع ادراك مي ات عقلي و با آنها مخالفت  كند. گردد

و كننده معاني جزئي است، واسطه ادراك با توجه به اينكه قوه وهم، اي ميان عقـل نظـري

و قضـاياي ياري،عملي بوده و لذا انجام افعال طبق احكـام رسان عقل عملي در ادراكات آن

 باشد. عقل نظري مي

و مĤخذ  منابع
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قم: مؤسسه نشر علي زارعي سبزواري؛؛ تصحيح عباس�12 ����/�0؛ محمدحسينطباطبايي،.12
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